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  ادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرارادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرار
بیان شد که تحقیق این مطلب، نیازمند پی گیری آن در چند جهت می باشد. جهت اوّل و دوّم یعنی پیشینه بیان شد که تحقیق این مطلب، نیازمند پی گیری آن در چند جهت می باشد. جهت اوّل و دوّم یعنی پیشینه   ..تکرار بودتکرار بودبحث در مسأله مرّه و بحث در مسأله مرّه و 

تاریخی و تحریر محلّ نزاع بیان گردید و بحث در جهت سوّم یعنی اقوال در مسأله بود. بیان شد که در این مسأله، سه قول عمده وجود تاریخی و تحریر محلّ نزاع بیان گردید و بحث در جهت سوّم یعنی اقوال در مسأله بود. بیان شد که در این مسأله، سه قول عمده وجود 
  قول به مرّه و سوّم قول به عدم دلالت بر مرّه و تکرار.قول به مرّه و سوّم قول به عدم دلالت بر مرّه و تکرار.  دارد: یکی قول به تکرار و دیگریدارد: یکی قول به تکرار و دیگری

مورد مورد بیان شد که به نظر می رسد قول سوّم، مطابق با تحقیق می باشد و اثبات این مدّعا نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و مادّه نهی بیان شد که به نظر می رسد قول سوّم، مطابق با تحقیق می باشد و اثبات این مدّعا نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و مادّه نهی 
، مورد ارزیابی قرار گیرد و ثالثاً قرائن عامّه ای که قائلین به تکرار ، مورد ارزیابی قرار گیرد و ثالثاً قرائن عامّه ای که قائلین به تکرار بررسی قرار گیرد و ثانیاً قرائن عامّه ای که قائلین به مرّه مطرح نموده اندبررسی قرار گیرد و ثانیاً قرائن عامّه ای که قائلین به مرّه مطرح نموده اند

ر ر بیان نموده اند، مورد بررسی قرار گیرد. در گذشته مقتضای هیئت و مادّه نهی مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که دلالتی ببیان نموده اند، مورد بررسی قرار گیرد. در گذشته مقتضای هیئت و مادّه نهی مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که دلالتی ب
  مرّه خواهیم پرداخت.مرّه خواهیم پرداخت.در ادامه به بررسی قرائن عامّه قائلین به در ادامه به بررسی قرائن عامّه قائلین به   مرّه و تکرار ندارند.مرّه و تکرار ندارند.

  مرّهمرّه  قرائن عامّه قائلین بهقرائن عامّه قائلین به
فوریتّ یعنی فوریتّ یعنی   ،،مقتضای نهیمقتضای نهی»»  ::11یکی از قرائن عامّه ای که قائلین به مرّه مانند مرحوم شیخ طوسی مطرح نموده اند، این است که می فرمایندیکی از قرائن عامّه ای که قائلین به مرّه مانند مرحوم شیخ طوسی مطرح نموده اند، این است که می فرمایند

می باشد، می باشد،   عنه در اوّل زمان بعد از  صدور آنعنه در اوّل زمان بعد از  صدور آنو فوریتّ مقتضی دلالت نهی بر قبح منهیٌّ و فوریتّ مقتضی دلالت نهی بر قبح منهیٌّ است است منع از فعل در اوّل زمان بعد از صدور نهی منع از فعل در اوّل زمان بعد از صدور نهی 
ای تساوی میان ای تساوی میان دارد و ادّعدارد و ادّعدیگری دیگری نیاز به دلیل نیاز به دلیل نسبت به زمانهای بعدی ساکت بوده و معلوم نیست انجام عمل، قبیح باشد و اثبات آن نسبت به زمانهای بعدی ساکت بوده و معلوم نیست انجام عمل، قبیح باشد و اثبات آن   ولیولی

  «.«.استاست  ، باطل، باطلر در جهت فعل مأمورٌ بهر در جهت فعل مأمورٌ بهنسبت به اقتضاء امنسبت به اقتضاء ام  اوقاتاوقاتدر جهت قبح منهیٌّ عنه، مانند ادّعای تساوی در جهت قبح منهیٌّ عنه، مانند ادّعای تساوی   ان هاان هازمزمزمان اوّل و سایر زمان اوّل و سایر 
  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»اجمالی بیان شیخ اجمالی بیان شیخ نقد نقد 

، چون منع از ، چون منع از مورد قبول استمورد قبول است  می باشد؛می باشد؛  منع از فعل در اوّل زمان بعد از صدور نهیمنع از فعل در اوّل زمان بعد از صدور نهی  ، فوریتّ یعنی، فوریتّ یعنیمقتضای نهیمقتضای نهیاینکه مرحوم شیخ فرمودند: اینکه مرحوم شیخ فرمودند: 
  سارعوا الیسارعوا الی»»  آیه شریفهآیه شریفه  بیان شد، قرائن عامّه ای مثلبیان شد، قرائن عامّه ای مثلیکی از اسباب مغفرت است و همانطور که در مبحث اوامر یکی از اسباب مغفرت است و همانطور که در مبحث اوامر   ،،فعلی که مفسده داردفعلی که مفسده دارد

که انجام مأمورٌ به در اوّل که انجام مأمورٌ به در اوّل این معنا این معنا به به   ،،این دارند که فوریتّ مأمورٌ به، مطلوب می باشداین دارند که فوریتّ مأمورٌ به، مطلوب می باشددلالت بر دلالت بر   33««فاستبقوا الخیراتفاستبقوا الخیرات»»یا یا و و   22««مغفرة من ربکّممغفرة من ربکّم
، ، در اوّل وقت ممکن عرفیدر اوّل وقت ممکن عرفی  فعلفعلبه معنای لزوم منع از به معنای لزوم منع از دلالت بر فوریتّ دلالت بر فوریتّ   همین قرائن عامّه،همین قرائن عامّه،  در ما نحن فیه نیزدر ما نحن فیه نیز  ،،استاست  وقت ممکن عرفی، لازموقت ممکن عرفی، لازم

  ..بلکه به صورت آنیهّ استمراریهّبلکه به صورت آنیهّ استمراریهّ  بیان شد،بیان شد،، لکن نه به صورت آنیهّ تقییدیهّ که در امر ، لکن نه به صورت آنیهّ تقییدیهّ که در امر دارنددارند
که فقط نسبت به اوّل زمان ممکن عرفی که فقط نسبت به اوّل زمان ممکن عرفی دلالت دارند دلالت دارند ه فوریتّ حقیقیهّ ه فوریتّ حقیقیهّ بر ارادبر اراددلیل این مطلب قرائن عامّه ای مثل آیات مذکور نمی باشد که دلیل این مطلب قرائن عامّه ای مثل آیات مذکور نمی باشد که 

فی نفسه اقتضای دوام و فی نفسه اقتضای دوام و نهی، یعنی منع و زجر می باشد که مانند مفهوم سکون و سکوت، نهی، یعنی منع و زجر می باشد که مانند مفهوم سکون و سکوت،   بلکه به لحاظ مدلولبلکه به لحاظ مدلول  قابل تصوّر می باشد،قابل تصوّر می باشد،
منتزع از عدم اجازه منتزع از عدم اجازه   زجرزجر  منع ومنع و  --  مضافه می باشندمضافه می باشند  منتزع از اعداممنتزع از اعداماین مفاهیم، اگرچه مفاهیمی وجودی هستند، لکن این مفاهیم، اگرچه مفاهیمی وجودی هستند، لکن   چونچون  ،،استمرار دارداستمرار دارد

تضای تضای اقاق  ،،خود این اعدامخود این اعداممانندمانند  ،،و مفاهیم منتزع از اعدام مضافهو مفاهیم منتزع از اعدام مضافه  --  و سکون منتزع از عدم حرکت استو سکون منتزع از عدم حرکت است  فعل، سکوت منتزع از عدم تکلمّفعل، سکوت منتزع از عدم تکلمّ
  استمرار دارند.استمرار دارند.

                                           
أنّ ظاهره یقتضي الامتناع مرّة واحدة و و الّذي یقوى في نفسي: »از بیان اقوال مختلف می فرمایند:  ، پس652، صفحه 1در العدّة فی اصول الفقه، جلد ایشان  - 1

ّّاني ما زاد علی ذلك یحتاج إلی دلیل، و إنّما قلنا ذلك من حیث إنّ النّهي إذا كان دلالة علی قبح المنهيّ عنه إذا صدر من حكیم إنّما یدلّ  علی أنّه قبیح في ال
قبیح بل یحتاج إلی دلیل، فمن ادّعی تساوي الأوقات في ذلك كمن ادّعی تساوي الأوقات في لأنّ مقتضاه الفور، و ما بعد ذلك من الأوقات لا یعلم أنّ الفعل فیها 

 «.فیها، و ذلك باطل علی ما بیّناه اقتضاء الأمر الفعل
 111آل عمران/ - 6
 41و مائده/ 141بقره/ - 1
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ولی فوریتّ ولی فوریتّ   ر امر، فوریتّ آنیهّ تقییدیهّ است،ر امر، فوریتّ آنیهّ تقییدیهّ است،دلالت بر فوریتّ دارد، لکن فوریتّ ددلالت بر فوریتّ دارد، لکن فوریتّ د  ،،قرائن عامّهقرائن عامّه  به ضمیمهبه ضمیمه  نهی نیز مثل امرنهی نیز مثل امراگر چه اگر چه   بنا بر اینبنا بر این
  صحیح نمی باشد وصحیح نمی باشد و، ، صورت گرفته بودصورت گرفته بودشیخ شیخ مرحوم مرحوم دیگر، چنانکه در کلام دیگر، چنانکه در کلام ، فوریتّ آنیهّ استمراریهّ می باشد و مقایسه این دو با یک، فوریتّ آنیهّ استمراریهّ می باشد و مقایسه این دو با یکدر نهیدر نهی

اقتضای نهی نسبت به اقتضای نهی نسبت به ولی ولی باشد، باشد،   نسبت به مرّهنسبت به مرّه  ریتّ، مستلزم اقتضای آنریتّ، مستلزم اقتضای آناقتضای امر نسبت به فواقتضای امر نسبت به فو  می شود کهمی شود کهوجود همین تفاوت باعث وجود همین تفاوت باعث 
  باشد.باشد.تکثرّ وجودات و تعدّد دفعات نتکثرّ وجودات و تعدّد دفعات ن  به معنایبه معنایمستلزم اقتضای آن نسبت به مرّه یا نسبت به تکرار مستلزم اقتضای آن نسبت به مرّه یا نسبت به تکرار   ،،فوریتّفوریتّ

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»تفصیلی بیان شیخ تفصیلی بیان شیخ نقد نقد 

  ::توجّه به چند نکته می باشدتوجّه به چند نکته می باشدنقد کلام مرحوم شیخ و روشن شدن تمام زوایای آن، نیازمند نقد کلام مرحوم شیخ و روشن شدن تمام زوایای آن، نیازمند 
که فوریتّ یا که فوریتّ یا   22روشن شدروشن شد  ثانیاا ثانیاا فوریتّ یعنی اقدام به انجام مأمورٌ به در اوّل زمان ممکن عرفی و فوریتّ یعنی اقدام به انجام مأمورٌ به در اوّل زمان ممکن عرفی و   اوّلا اوّلا که که   11در بحث اوامر، روشن شددر بحث اوامر، روشن شد  ::نکته اوّلنکته اوّل

مطلوبیتّ ندارد و یا آنیهّ تألیفیهّ مطلوبیتّ ندارد و یا آنیهّ تألیفیهّ زمان ها زمان ها سایر سایر   بوده و دربوده و در  عرفیعرفیممکن ممکن در اوّل زمان در اوّل زمان   تنهاتنها  ،،مطلوبیتّ مأمورٌ بهمطلوبیتّ مأمورٌ بهآنیهّ تقییدیهّ است به این معنا که آنیهّ تقییدیهّ است به این معنا که 
مطلوبیتّ عمل باقی بوده و تنها مطلوبیتّ عمل باقی بوده و تنها   ،،است به این معنا که امر دلالت بر لزوم انجام عمل در اوّل زمان ممکن دارد، ولی در صورت عدم انجام آناست به این معنا که امر دلالت بر لزوم انجام عمل در اوّل زمان ممکن دارد، ولی در صورت عدم انجام آن

و لذا در صورت و لذا در صورت د، د، شوشوباید به صورت فوری انجام باید به صورت فوری انجام   زمانیزمانیاستمراریهّ است به این معنا که متعلقّ امر در هر استمراریهّ است به این معنا که متعلقّ امر در هر   فوریتّ ساقط می شود و یا آنیهّفوریتّ ساقط می شود و یا آنیهّ
که که   ««الی مغفرة من ربکّمالی مغفرة من ربکّم  سارعواسارعوا»»آیه شریفه آیه شریفه که قرائن عامّه ای مثل که قرائن عامّه ای مثل   33روشن شدروشن شد  ثالثاا ثالثاا و و   عدم انجام آن، مطلوبیتّ عمل و فوریتّ آن باقی استعدم انجام آن، مطلوبیتّ عمل و فوریتّ آن باقی است

نسبت به اوّل زمان ممکن عرفی قابل تصوّر می نسبت به اوّل زمان ممکن عرفی قابل تصوّر می که تنها که تنها اراده فوریتّ حقیقیهّ است اراده فوریتّ حقیقیهّ است   هاهاظاهر آنظاهر آن  بر مطلوب بودن فوریّت مأمورٌ به دارند،بر مطلوب بودن فوریّت مأمورٌ به دارند،دلالت دلالت 
  د.د.ننداردار، ، آنیهّ تقییدیهّآنیهّ تقییدیهّ  نحونحووریتّ به وریتّ به فف  دلالت بر دخالتدلالت بر دخالتباشد، لذا باشد، لذا 

بنا بنا   ل مفهوم عدمل مفهوم عدمیا عدمی محض هستند مثیا عدمی محض هستند مث  ؛؛فعلفعل  وو  وجودی محض هستند مثل حرکت، تکلمّوجودی محض هستند مثل حرکت، تکلمّبا آنها مواجه هستیم، یا با آنها مواجه هستیم، یا مفاهیمی که مفاهیمی که   ::نکته دوّمنکته دوّم
یا عدمی مضاف هستند مثل عدم حرکت، عدم یا عدمی مضاف هستند مثل عدم حرکت، عدم   ذلک؛ذلک؛  خلافخلافعلی علی ر است، و لکنّ التحقیق ر است، و لکنّ التحقیق قابل تصوّ قابل تصوّ   نیزنیز  بر اینکه پذیرفته شود عدم محضبر اینکه پذیرفته شود عدم محض

  ..منع و زجرمنع و زجر  وو  مثل سکون، سکوتمثل سکون، سکوتیا مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه می باشند یا مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه می باشند   ل ول وعدم فععدم فعو و تکلمّ تکلمّ 
نیاز به افاضه نیاز به افاضه ثبوت آنها در هر آنی ثبوت آنها در هر آنی   وو  ددننت آنها را وجودات طولی تشکیل می دهت آنها را وجودات طولی تشکیل می دهشکیّ نیست که مفاهیم وجودی به دلیل اینکه حقیقشکیّ نیست که مفاهیم وجودی به دلیل اینکه حقیق

اعدام اعدام   ،،فاضه وجود است، به خلاف مفاهیم عدمی محضفاضه وجود است، به خلاف مفاهیم عدمی محضآنها وابسته به اآنها وابسته به ا  استمراراستمرار، بلکه ، بلکه شتهشتهفی نفسه اقتضای استمرار ندافی نفسه اقتضای استمرار ندالذا لذا ، ، دارددارد  وجودیوجودی
مفاهیم عدمی محض و اعدام مضافه، مفاهیم عدمی محض و اعدام مضافه،   زیرازیرا  ؛؛ارندارنداستمرار داستمرار دبقاء، دوام و بقاء، دوام و مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه که فی نفسه اقتضای مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه که فی نفسه اقتضای   مضافه ومضافه و

برای بقاء و استمرار، نیازی به افاضه وجود نداشته و کافی است وجودی افاضه نشود و مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه، تابع منشأ برای بقاء و استمرار، نیازی به افاضه وجود نداشته و کافی است وجودی افاضه نشود و مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه، تابع منشأ 
  انتزاع خود می باشند.انتزاع خود می باشند.

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
 .مفصّل به این بحث پرداخته شد فور و تراخی،مراد از  :، امر سوّم13/7/26، مورّخ 11 شماره درسدر  -1
ی مفصّلًا به این بحث پرداخته شد و استاد معظّم در پایان به عنوان نتیجه نهای 5/2/26، مورّخ 11تا درس شماره  61/1/26، مورّخ 62شماره از درس  -6

لمقرونة بقرینة خاصّة، تدلّ علی الفور بقرینة عامّة هی آیة المسارعة و الاستباق و امّا دلالتها علی الفور نّ الاوامر المطلقة و هی غیر الموقّتة او اإ»فرمودند: 
 .«فالفور، فممنوعة، بل انّما تدلّ علی الفور بمعنی الفوریّة التقییدیّة و وحدة المطلوب

، قرائن عامّه دالّ بر فوریّت، به صورت مفصّل مورد بررسی قرار گرفت و در پایان 61/1/26، مورّخ 62 تا درس شماره 4/1/26، مورِخ 63 درس شمارهاز  -1
  دلالت آیات را بر فوریّت پذیرفتند. استاد معظّم، فقط


